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حافظ
کنون به آب می لعل، خرقه می شويم
نصيبه ازل از خود، نمی توان انداخت

گرینویچ

جنجال رنگ پوست 

نمایش یک مجسمه مومی از دواین راک جانسون، ستاره 
سرشناس هالیوود، جنجالی جهانی به همراه داشته است. 
ماجرا این اســت که یک موزه فرانسوی که کارش عرضه 
مجســمه هاي مومی و کاملا مشــابه از اشخاص معروف 
است، از مجســمه دواین جانسون رونمایی کرد اما خیلی 
زود، کاربران به خاطر اینکه رنگ پوست او خیلی روشن تر از 
واقعیت است شکایت کردند. خود این بازیگر رنگین پوست 
هم در اینســتاگرام نوشــت که بعضی چیزهــا، ازجمله 
پوستش شبیه نیستند. معترضان می گفتند که مقامات 
موزه، نگاهی نژادپرستانه داشته و سفید را رنگ نژاد برتر 
فرض کرده اند. البته موزه خیلی زود واکنش نشــان داد و 
ضمن معذرت خواهی، رنگ پوست مجسمه را هم تیره تر 
کرد. قرار است نمایندگان جانسون از نزدیک مجسمه را 

بررسی و هرگونه اشکال را برطرف کنند.

استخدام روبات در آمازون!

شرکت آمازون که به خاطر فروش جهانی شهرت زیادی 
دارد، اســتفاده از روبات های دوپا را شروع کرده و بخشی 
از کارهای آماده سازی بســته ها و ارسال آنها را به صورت 
آزمایشــي به این کارگران نســل جدید داده است. این 
روبات های 175ســانتی متری توســط یک استارت آپ 
آمریکایی تولید شــده اند و می توانند کارهای مشــخص 
و روزمره انجام دهند. این نوع روبــات که »دیجی« نام و 
65کیلوگرم وزن دارد، می تواند مثل یک کارگر معمولی به 
جلو، عقب و کنار قدم بردارد، بچرخد، بسته ها را بلند کند 
و در جای مشخصی بگذارد. وظیفه ای که فعلا به صورت 
آزمایشی در یک انبار به آنها داده شده، برداشتن جعبه های 
زردرنگی است که محتوایشان خالی است اما پیش بینی 
می شود در آینده، تمام کارهای بخش بسته بندی و ارسال 

را انجام دهد.

خوش شانسی در خوش شانسی

یک زن خدمتکار در آمریکا، خیلی اتفاقی چیزی را در 
یک خانه پیدا کرده که صاحب خانه را یک شبه میلیونر 
کرده است. خلیل سوســا که در ماساچوست زندگی 
می کند، چند ماه پیش یک بلیت بخت آزمایی خریده 
بود اما اصلا فراموش کرده بود که چنین بلیتی خریده تا 
اینکه روزی که یک زن خدمتکار به خانه شان آمده بود 
تا کارهای خانه را انجام دهد بلیت را در یک گلدان پیدا 
کرد و به او داد. او هم که اصلا این بلیت را فراموش کرده 
بود، از سر کنجکاوی بررسی کرد تا ببیند که این بلیت 
برنده شده یا نه و در کمال تعجب متوجه شد که بلیتش 
برده است و یک میلیون دلار برنده شده. سوسا گفته که 
می خواهد با این پول به یکی از دوستانش کمک و بخش 

زیادی از آن را صرف کارهای خیریه کند.

 همکاران محترم درباره کشفی از تمدن آشوريان در عراق که جهان باستان شناسی را تکان خواهد داد
لطفاً روی مخ نباشید

حتما يک يا چند نفر در محيط های کاری هســتند که 
هميشه بداخلاقند، هميشه به ديگران سخت مي گيرند، 
هميشه اعصاب ديگران را خرد می کنند و طبيعتا هميشه 

منفورترين آدم در محيط کار هستند.
اين معضل، منحصر به محيط کاری ما نمی شود و مسئله ای 
جهانی است. در واقع موضوع چنان به اصطلاح روی مخ 
است که امروز، روز جهانی همکاران بداخلاق است. گفته 
می شود از روزی که ما انسان ها  کار کردن به صورت گروهی 
را شروع کرده ايم، هميشه آن يک نفر در ميان ما بوده و هر 
کاری که کرده ايم، با نه آوردن و بهانه گرفتن و عيب جويی، 
روزمان را خراب کرده اســت.  واقعا روزهايی هست که 
ترجيح می دهيم مرخصی بگيريم و به جايی برويم که رد و 
نشانی از اين همکاران نباشد، اما چه می شود کرد که يک 
روز در سال که همين امروز است، روز بزرگداشت آنهاست. 
ايده اين نيست که از اين همکاران به خاطر اخلاق گندشان 
تشکر کنيم، بلکه بايد طوری با آنها رفتار کنيم که دست کم 
کمی شرمنده و متنبه شوند و از اين بداخلاقی روزمره شان 
در محل کار کم کننــد. در واقع تمام ماجرا، طعنه زدن با 
رويکردی مثبت است چون در نهايت اميد اين است که 
با اين کارها، آن همکارهای نه چندان دوست داشــتنی، 
متوجه شوند که با رفتارهايشان زندگی را برای ديگران 

تلخ می کنند.
يک روش محبوب برای جشن گرفتن اين روز، اين است 
که همکاران معمولی، ملاحظات را کنــار بگذارند و تا 
آنجا که می توانند بد اخلاق و روی مخ باشــند. با اين کار 
آنها می توانند به آن همکاران خاص که هميشه اينطور 
هستند، بفهمانند که تحملشان چقدر در تمام سال  سخت 
است. اما خيلی ها هستند که حتی به عمد و از روی قصد 
هم نمی توانند مثل آن چند آدم روی مخ بداخلاق و اخمو 
باشند. راه چاره برای آنها احتمالا اين است که در اين روز، 
همکارانشان را با مهربانی خفه کنند و با اين کار آنها را در 
محذوريت قرار بدهند تا مگر کمی از دوز بداخلاقی شان 

را کم کنند.
اگر هم هيچ کدام از اين کارها را دوست نداريد، می توانيد 
در اين يــک روز لااقــل کمتر به رفتارهــای روی مخ 
همکارانتان توجه کنيد و دست کم يک روز در سال هم 
که شده اجازه ندهيد که  تفرعن و گوشت تلخی و بدبينی 

و بدعنقی و ناسازگاری شان روی اعصاب شما راه برود.
اگر هم احساس می کنيد هيچ کدام از همکارانتان چندان 
روی مخ تان نيســتند و هيچ رفتاری ندارند که شما را 
کلافه و مســتأصل و ناايمن کنند، به شما 
تبريک می گوييــم، چون يا در يک 
محيط کاری کامل و بی نقص کار 
می کنيد، يا به احتمال بسيار 
بسيار زياد، شما خودتان 
همان همکار روی مخ 

و بداخلاق هستيد!

توجه واکسنی به سالمندان
همان طور که می دانید در آداب دینی ما نسبت به تکریم سالمندان بسیار توصیه شده و همه ما مقید به حفظ حرمت و 
کرامت سالمندان تحت هر شرایطی هستیم. اما از این نگاه برایتان گفتیم تا برسیم به خبری از سالمندان و واکسیناسیون 
رایگان آنها در مراکز بهزیستی که قطعا خبرخوبی محسوب می شود. به گفته معاون بهزیستی تهران »با توجه به میزان 
آسیب پذیری سالمندان و معلولان، واکسن آنفلوآنزا براساس پروتکل بهداشــتی تعریف شده و مشروط به اجازه قیم، 
در مراکز بهزیستی به صورت رایگان تزریق می شود.« با توجه به این خبر و تدبیر ارزشمند مسئولان مربوطه، می توان 
امیدوار بود که سالمندان و معلولانی که در مراکز بهزیستی گذر عمر می کنند، زمستان آرام تری را پیش رو داشته باشند.

سفر ريلی به ماهشهر
به سرانجام رسیدن مطالبات مردم و اقداماتی در راستای رفاه و آسایش آنها از بهترین خبرهایی است که حال همه را خوب 
می کند. چند روز پیش، قطار تهران- ماهشهر برای نخستین بار راه اندازی شد تا مردم بندر ماهشهر و بندر امام خمینی)ره( 
پس از این، راحت تر از مسافران اتوبوس و کم هزینه تر از مسافران هواپیما بتوانند در این مسیر رفت وآمد کنند. به گفته 
سرپرست اداره کل راه آهن جنوب براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است این قطار هفته ای یک بار از مبدا ماهشهر 
به تهران و بالعکس حرکت داشته باشد. همچنین درصورتی که شاهد افزایش تقاضا برای تردد در این محور ریلی باشیم، 

امکان افزایش تعداد رام ها و تعداد صندلی ها برای سفر مسافران وجود خواهد داشت.

خوش خبر

سال های زیادی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی سعی دارد 
واژه های بیگانه را از زبان فارسی حذف کند تا این زبان مثل گذشته 
هویت مســتقل خودش را دوباره به دست آورد. شــهرداری هم در 
همین زمینه فعالیت هایی داشته و اگر به خاطر داشته باشید، چند 
سال پیش اعلام شد که اسامی فروشگاه ها نباید واژه های خارجی و 
بیگانه باشد و کسبه باید از اسم های فارسی استفاده کنند. همه این 
کارها تا حدودی تأثیرگذار بوده و توانسته مردم را مجاب کند که به 

زبان فارسی اهمیت بیشتری بدهند.
حالا هم یک اتفاق خوب از شــهر کرج آغاز شده و اگر جواب بدهد، 
احتمالا به بقیه شــهرها هم تســری پیدا کند این اتفاق را مدیران 
شهری و مسئولان شهر کرج رقم زده اند و اعلام کرده اند که استفاده 
از زبان  بیگانه در تبلیغات شهری ممنوع است. درواقع فرماندار کرج 
استفاده از زبان های بیگانه را در تبلیغات محیطی شهر مغایر با مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته و کلیه شهرداران و دهیاران در 
کلانشهر کرج را ملزم کرده تا ضمن پاکسازی چهره شهر ها از تبلیغات 
نامتعارف غیرفارسی، نظارت لازم را هم در این زمینه انجام بدهند 

که دیگر در هیچ تابلوی تبلیغاتی شــامل تابلو های تبلیغاتی، عرشه 
پل ها، ایستگاه ها، ناوگان حمل ونقل شــهری مانند اتوبوس و مترو، 
فرودگاه ها، تابلو سردر مغازه ها و اماکن تجاری واژه و کلمه خارجی 

استفاده نشود.
به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم، تبلیغات رنگارنگ و جورواجور 
در شهر، نگاه و تمرکز هر بیننده ای را به خود جلب می کند؛ تبلیغات 
پرزرق و برقی که ما در قالب بیلبوردهای بزرگ، تابلوها، بنرها، سردر 
فروشــگاه ها می بینیم و کلماتی که می توانند به راحتی در ذهنمان 
حک شوند. پس چه بهتر که این کلمات فارسی باشند تا زبان فارسی 

بدون کلمات بیگانه در ناخودآگاهمان نهادینه شود.
البته این را هم اضافه کنیم که برخی از مکان های توریست پذیر مثل 
هتل ها، بیمارستان ها و تعدادی از مراکز در این رابطه استثنا هستند 
و اجازه دارند که در تابلوهایشان از زبان های دیگر نیز استفاده کنند، 
به این شرط که در کنار زبان فارسی که باید بخش عمده ای از تابلو را 
در بر بگیرد، از زبان فرنگی هم استفاده شود تا توریست ها هم بتوانند 

تابلوها را بخوانند.

تبليغات منهای کلمات فرنگی

پرواز گاو بالدار
به بهانه بازگشايی کتابخانه ملک الشعرای بهار در کاشان

 بر آن کتاب ها که بماند
از تو يادگار* 
مولدم طوس ولیکن گهر از کاشان است

نغمه آمد ز نی اما هنر از نایی بود
ملک الشعرا بهار

محمدتقــی بهار کتاب 
کــم نداشــت؛ خیلی 
داشت. مَلک مُلک شعر 
فارسی معاصر بود و باید 
هم کتابخانه ای معظم 
می داشت. برای تألیف 
و تصحیــح و ترجمــه 
آن همه اثر، مگر می شد 
کتابخانه ای مســتوفا 
در اختیــار نداشــت؛ 
از نخســتین کتــاب 

چاپ شده اش »چهار خطابه« در سال 1305 تا آخرین 
اثرش در زمان حیات؛ چون پس از وفاتش نیز آثاری چند 
از او نشر یافت؛ »دستور زبان فارسی« مشهور به »دستور 
پنج اســتاد« در ســال 1329 که حاصل اتفاق نظر ا و، 
جلال الدین همایی، عبدالعظیم قریب، غلام رضا رشــید 

یاسمی و بدیع الزمان فروزانفر بود.
او ادیب و شاعر، مؤلف و مصحح و مترجم، روزنامه نگار، 
تاریخ پژوه، دستوردان، سیاستمدار و استاد دانشگاه بود و 
کارنامه و کارنمای پرباروبرگش را سخت بتوان باور کرد 
که در عمری 65 ساله حاصل شده باشد؛ قلمی هایی که 
هنوز و همچنان اهل تحقیق و تدقیق را سیراب می کنند؛ 
مکتوبات و منشــوراتی که قاطبه شــان، دســت کم در 
این ســال های آخر، در آن کتابخانه به حتم بی مانند به 
رشــته تحریر درآمده اند. کتابخانه ای در تنها خانه ملک 
در تهران، همان خانه 600 متری بن بســت گوهر که از 
میانه های دوران پهلوی اول تا هنگام درگذشــت یعنی 
حدود 20 ســال آخر را در آن گذران عمر کرد؛ خانه ای 
که قرار بود خانه موزه ای به نام و به یاد او شود ولی در غبار 
فراموشی و انســدادهای همیشگی گم شــد و حالا جز 

متروکه ای از آن نمانده است.
کتابخانه این ادیــب فقید که پرویز ناتــل خانلری او را 
آخرین ادیب بــزرگ ایران می دانســت، البته به همت 
آخرین فرزندش، چهرزاد محفوظ ماند و حالا قرار است 
آیین بازگشــایی این مجموعه اهدایی کــه پیش تر در 
حاشیه همایش »خاندان بهار، 4 نسل در خدمت فرهنگ 
ایران« در شصت وپنجمین ســال یاد او، در اردیبهشت 
 1395، به ســرای عامری های کاشــان اهدا شــده بود

)شهری که اصالت بهار به آن سامان می رسد( برگزار شود 
و در آن، خبرگان و زبدگانی چون سیدفتح الله مجتبایی، 
اصغر دادبه، ســیف الله امینیان، مهدی نوریان، سیدعلی 
آل داود، عبدالرضا مدرس زاده، علی میرانصاری و چهرزاد 
بهار به ایراد سخن بپردازند. در این مجلس که غروب فردا 
)جمعه، پنجم آبان( در ســرای عامری های کاشان برپا 
می شود، بیش از صدها جلد کتاب بر این گنجینه علاوه 
شده است و بناست که با اضافه شــدن آثاری دیگر، این 
کتابخانه در آینده نزدیک، نه تنها به مجموعه ای تخصصی 
در عرصه بهارپژوهی که به قطب فرهنگ کاشان بدل شود 

تا مرجع و منبع هرپژوهشگری باشد.
* مصراعی از یک قصیده سروده ملک الشعرای بهار

دغدغه

بی تعـارف و تـکلف   
هـمـين  مـثـــل 
مـــتن کوتاهــی 
کــه می بيـــنيد، 
مــا منتظريم تــا نوشــته هايتان 
 درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنيد. 
اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هســتيد جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شماره 23023636 بگيريد تا برای 

رساندنش به ما راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

حمیدرضا محمدی
وقتی در تابســتان 
9سال پيش، داعش 
که خود را دولت اسلامی عراق و شام می خواند 
و سرمست از باده قدرت پوك و پوچ خود بود، 
مســجد حضرت يونس نبی)ع( در مجاورت 
آرامگاه اين پيامبر الهی در شــمال عراق را 

منهدم کرد و فکر می کرد در جنگ با 
تاريخ پيروز شــده است، هيچ 

گمان نمی برد زير »تل توبه« 
-که آن را جايی نوشته اند 
که وقتی عــذاب الهی 
بر قوم يونس)ع( نازل 
شــد، آنها در اين تپه 
گردآمدند و توبه کردند 
و خداوند نيز عذاب خود 

را از آنان رفــع کرد، و به 
تل يونس نيز شهرت دارد 

محوطه ای از نينوای باســتان 
در ميان باشــد؛ محل و مقر اصلی و 

پايتخت آشوريان.
اما روز سه شــنبه) دوم آبان، 24اکتبر( خبر 
رســيد در همان محوطه ای کــه داعش هم 
مسجدش را با خاك يکســان کرد و هم کاخ 
آشوری اش را، باستان شناسان فرانسوی در 
خُرساباد )Khorsabad( که روستايی در 12 
کيلومتری شــمال موصل است و حدود 700 
سال پيش از ميلاد، پايتخت امپراتوری آشوری 
نو در زمان سارگُن دوم و صاحب قلعه سارگن 
يا دورشــاروکين )Dur-Sharrukin(بوده، 
 )lamassu( مجسمه غول پيکری از گاوِ بالدار
که خدای محافظ در اساطير کهن ايرانی بوده 
و با بدن گاو نر يا شير، بال عقاب و سر انسان 

نشان داده می شده ، يافته اند.

تنديســی که 30ســال پيش، تنها سرِ آن، 
از دل خاك بيرون آمده بــود – و اکنون در 
موزه ملی عراق در بغداد محفوظ اســت _ و 
پرسش های گوناگونی را برای باستان پژوهان 
درباره سرنوشت تنه اين تنديس مطرح کرده 
بود اما اکنون اين کاوش همه ابهام ها را پاسخ 
گفت. مجسمه ای که در محوطه اصلی 
کاخ سلطنتی سارگن دوم نصب 
بوده؛ ارتفاعش 3متر است، 
10تنُ وزن دارد و از سنگ 
آهک سفيد ساخته شده 
است و گزارش ها نشان 
می دهد خوشــبختانه 
در وضعيت مناســبی 
به سر می برد و حتی رنگ 
اصلی خــود را نيز حفظ 

کرده است.
بر اين کشــف، بايد آجرهای 
لعا ب دار، آجرهايــی منقش به خط 
ميخی و همچنين ورقه های فلزی را هم اضافه 
کرد که باستان شناسان آلمانی در ضلع شرقی 
مســجد حضرت يونس)ع( يعنی در تالاری 
 ،)Sennacherib( متعلق بــه ســناخريب
جانشين سارگن دوم به دست آوردند؛ همان 
جايی که ورودی آن با يک جفت گاو بالدار در 
مجاورت کاخ اين پادشاه آشوری تزئين شده 
بوده و اکنون در موزه لوور پاريس نگاه داری 

می شوند.
اين يافته، جهان باستان شناسی و همچنين 
مطالعات آشــورپژوهی را تکان خواهد داد 
و نشــان می دهد تاريخ هنوز رازهای مگوی 
فراوان و غافلگيری های بسياری برای انسان 

امروز دارد که دشمنانش از تداوم آن غافلند.

قصه شهر


